	ج) تأمين ضمانت اجرائي وعدة فوق با ظهور منجي‌آخر الزّمان، مهدي موعود (روحي و ارواحُ العالمين لَهُ الفَداه) 

و تشكيل آن دولت كريمه به دست آن حضرت؛ 

( بَقْيَّهُ اللهِ خيرٌ لَكُم اِنْ كُنْتُم مُؤْمِنينَ )

« اگر باور داشته باشيد، ذخيرة الهي براي شما ] از هر كس و هر چيز ديگر[ بهتر است.» 

آري! امام مهدي « ارواحُنا لِتُراب مَقْدَمهُ الفَداء » 

عامل اجرائي وعدة الهي است، او كه پيروزي‌اش را خود خداوند سبحان ضمانت كرده است. در زيارت آل ياسين خطاب به ساحت مقدس ولي الله الاعظم(عج) عرضه مي‌داريم: « اَلسَّلامُ عَليكَ يا خَليفهَ اللهِ و ناصرَ حَقِّه ... اَلسَّلامُ عَليكَ يا وَعْدَ اللهِ الّذي ضَمِنَه ... » سلام بر تو اي وعدة تضمين شدة الهي !  

مهدي (ع) براي طوفان زدگان كشتي شكستگان و غريقان گرداب‌هاي فتنه در دوران مدرن، ساحل امن اميد است. و اين اميد، بزرگترين هديه‌اي است كه‌جامعة
	
	مي‌توان معادلة توازن قواي كنوني را- كه به نفع جبهه باطل است- بر هم زد؟ اينجاست كه مكتب اسلام ]اين حلقة نهايي وحي آسماني[ كه دستور العمل جامعِ       « حيات طيّبه » بوده و بر اساس حكمت الهي همة لوازم حيات طيّبه آدمي را پيش بيني و فراهم كرده است، موهبت «اميد» ]اميدي پر بركت و سازنده، پر حرارت و گدازنده، ايمان‌زا و جهت بخش، آرمان ساز و اعتماد آفرين، شور آور و مجاهد پرور[  را در سه مرحله به امّت رسول خدا(ص) ارزاني داشته است: 

الف) لزوم اميد داشتن به مدد و رحمت الهي؛ 

( وَ لاتَيْأسُوا مِن رَوحِ الله )

ب) وعدة وارثت و امامت صالحان و مستضعفان؛ 

( وَ نُريدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَي الذّينَ اسْتُضْعِفُوا في الارضِ وَ نَجْعَلَهُم اَئِمَّهً وَ نَجْعَلَهُم الوارثينَ )

« و خواستيم بر مستضعفان منّت نهيم و آنان راپيشوايان مردم گردانيم و ايشان را وارث زمين كنيم.» 
	
	ايشان، راهكارهاي عملي و تضمين شده جهت بيرون رفتن از حالت نابسامان مستقر را ارايه نكرده‌اند. دغدغة بنيادين در هر طرح پيشنهادي و دگرگوني همه جانبه جوامع كنوني، « بحران ضمانت اجرايي » است. ريشة بحران اينجاست كه لازمة ايجاد حكومت و جامعة حق محور، بر چيدن بساط ظلم‌هاي رسمي و غير رسمي و حق كشي‌هاي قانوني و غير قانوني و بر اندازي همة حاكميت‌هاي ستمگرانه و استثمار و استكبار است. اين، يعني درگير شدن با تمامي موجوديت و منافع ظالمان و قدرت پرستان و حق ستيزان، اين يعني نبردي تمام عيار با جبهة استكبار جهاني و ستيز با قدرت اهريمني نظام سلطة بين المللي. همگان مي‌دانيم كه در درون مجموعة عوامل طبيعي جبهة حق، عامل اجرايي ضمانت كنندة موفقيت كامل و برتري نهايي بر جبهة باطل وجود ندارد و با خيال پردازي هم نمي‌توان لشگر پر عّده و عُدّة باطل را درهم كوبيد. پس با كدام نيرو 
	
	« مهدي(ع) ساحل سبز اميد »

آرمان تشكيل حكومتي عدل پرور و فضيلت گستر و تحقق جامعة حق محور، انديشمندان را بر آن داشته كه به طراحي مدل آن شهر طلايي بپردازند و جامعه بشري را بدان بشارت دهند: 

افلاطون نقشة« اتوپيا» را رسم كرد.          

فارابي تابلوي « ميدنه فاضله » را ترسيم كرد. 

تاس مور « بهشت زميني » را نويد داد. 

كارل ماركس « جامعه بي طبقه » را وعده‌گاه آخرين منزل تاريخ دانست. 

آري! انسانها كه فطرت تكامل‌جو و كمال طلبشان، آنان را از وضع نا مطلوب كنونيِ حاكم بر جوامع بشري گريزان شاخته، به نيك شهري مي‌انديشند كه بستر مناسبي را براي شكوفايي گرايش‌هاي‌ عميق فطري آدمي و رشد فضايل ناب انساني فراهم سازد. امّا نكتة قابل توجه و مسئله اساسي اين است كه هيچ يك از 

	
	
	
	
	
	
	

	بنايدين كادر سازي را آغاز كند. 

يكي از شاخص‌هاي اصلي كادر انقلابي حكومت‌ مهدوي، پارسايي و تهذيب نفس و آراستگي به مكارم اخلاق و ... است يقيناً در جامعه‌اي كه داعيان به خير و نيكي، باز داردندگان از شر و زشتي وجود نداشته باشند، نفوس مهذّب بستري مساعد براي رشد و تكثير پيدا نمي‌كنند؛ به ويژه اگر قرار نباشد كه شكوفايي استعدادهاي معنوي در قالب‌تنگِ استثناها محصور گردد. بنابراين، امر به معروف و نهي از منكر نسبت به تك تك افراد، پيش نيازي اساسي براي پرورش كادر فرماندهان و كارگزاران حكومت مصلح جهاني است. حكومتي كه به فرماندهان ارشد لشكري و مديران بر جستة كشوري بسياري در مرحله اول و فرماندهان و مديران انبوهي در درجه دوم نيازمند است. 

ويژگي دوم امر به معروف و نهي از منكر در عصر غيبت ان شاء الله در شمارة بعدي توضيح خواهد داده شد.
	
	فريضه ترك شود، اشرار بر جامعه حاكم مي‌گردند و عذاب الهي نازل خواهد شد. 

بايد دانست امر به معروف و نهي از منكر در عصر غيبت، دو ويژگي دارد: 

الف) سطح فردي: در هر انقلابي، پس از پيروزي و تثبيت، نياز اساسي و نخستين، ضرورت وجود نيروي انساني مجّرب و قابل اعتماد است. از اين رو، تشكّل‌هاي سياسي، احزاب و ... به مسلئه « كادر سازي» اهميّت جدي مي‌دهند. (كارد در اينجا مجموعه افراد ورزيده و قابل اعتماد و وارد به كار مي‌باشند) 

انقلاب عظيم مصلح‌ جهاني هم از اين قاعده مستثني نيست، يعني رأس مخروط رهبري انقلاب براي ادارة كشوري به گستردگي چند قاره و تثبيت پايه‌هاي تمدّن نوين خود، به حجم عظيمي از نيروي ورزيده قابل اعتماد انساني نياز دارد و جامعة منتظران در عصر غيبت و تا پيش از ظهور حضرت، بايد در درون خود، عمليات 
	
	است، ]براي اين كه[ امر به معروف مي‌كنيد و نهي از منكر، و به خدا ايمان داريد ... »        ( آل عمران، آيه 110 )  

همچنين رسول خدا فرمودند: « اي مردم ! خداوند مي‌فرمايد: امر به معروف و نهي از منكر كنيد پيش از آن كه مرا بخوانيد، و به شما پاسخ ندهم و از من در خواست كنيد، شما را محروم سازم و از من ياري طلبيد، شما را ياري نكنم.» ( الرغيب‌والترهيب/‌منذري‌شامي/ج3/ص 233)

امام باقر(ع) نيز فرموده‌اند: « بي ترديد امر به معروف و نهي از منكر، راه انبياء و طريقة صالحان است. امر به معروف و نهي از منكر، وظيفه‌اي سترگ و خطير است كه ساير واجبات ديني به واسطة آن انجام مي‌پذيرد و راه‌ها به وسيلة آن امنيت مي‌يابد و در آمد‌ها به واسطة آن حلال و مشروع مي‌گردند و مظالم دفع مي‌گردد و زمين آباد مي‌شود و از دشمنان انتقام گرفته مي‌شود و امور سامان مي‌يابد.»                       ( كافي/ ج5/ص56)  

همچنين روايات فراواني بيانگر اين است كه چنانچه‌اين 
	
	« لزوم اصلاح طلبي و ظلم ستيزي در منتظران »

فرد منتظر بايد به سهم خود، در راه اصلاح جامعه و استقرار عدالت و رفع ظلم و تعدي بكوشد؛ آن كه منتظر مصلح جهاني است، خود نيز بايد صالح و مُصلح باشد. در شريعت مقدّس اسلام تأكيدهاي فراواني مبني بر لزوم مبارزه با هر گونه فساد اخلاقي، سياسي و اجتماعي وارد شده است. شارع مقدس اين حساسيت حكيمانه را در قالب تقنين به صورت « اصل امر به معروف و نهي از منكر» ابراز كرده است. امر به معروف و نهي از منكر از ديدگاه فقه اسلامي وظيفه‌اي همگاني و شرعي است نتيجة مستقيم انجام اين فريضه،         « اصلاح » و مجري آن  « مُصلح » ناميده مي‌شود. 

براي درك اهميّت اين اصل در اسلام، به ذكر يك آيه از قرآن كريم و دو حديث از اهل بيت عصمت و طهارت بسنده مي‌كنيم. خداي سبحان مي‌فرمايد:       « شما بهترين امّتي هستيد كه براي انسان‌‌ها پديدارشده

	(شماره 22      ) 

مجتمع فرهنگي 

    نــور 

عنوان: مهدي(ع) ، ساحل سبز اميد
	
	رهبر معظم انقلاب ( مده ): 

« اميد به آينده‌اي روشن‌ كه 

در آن سراسر زندگي بشر را 

تفكر الهي فرا خواهد‌گرفت، 

يك بعد انتظار است. »

( جان جانان،ص103/جمهوري اسلامي 12/ 12/69)

از دولت سكندر، بگذر برو طلب‌كن 

با‌پاي‌همت‌خضر، سر چمة بقا را 

پروانه وش‌زآتش،‌هرگز‌مشو‌مشّوش 

دانند اهل دانش ، عين بقا فنا را 

عنوان نسخة‌ غيب،‌سر‌كتاب‌لارَيْبْ

عكس‌مقدس‌از‌عيب،‌محبوب‌دلربا‌را 

اي رويت آية نور،‌وي‌نور‌وادي‌طور 

سّرحجاب‌مستور، از رويت آشكارا 

« اَللّهُمَّ عَجّلْ لِوليكَ الفَرَج »


	
	اي بقيت خدا ! 

از ما جز چشمي براي انتظار و دلي براي اميد، باقي نمانده است. اين چشم و دل را نيز خاك راه تو كرده‌ايم؛ باشد كه غباري از آن بر گوشه‌اي از قباي تو بنشيند. 

اي پاكتر از نسيم و صادق‌تر از صبح !

بزرگوار مقامي‌است، و نيك بخت كسي است، آن كه يك بار از درِ او، چون تويي فراز آيد. 

هر چه هست از قامت ناساز بي اندام ماست 

و رنه تشريف تو بر بالاي كس كوتاه نيست

و دهان زيبد كه بگويد: 

از رهگذر خاك سر كوي شما بود 

هر نافه كه در دست نسيم سحر افتاد

  
	
	بشري در اين دوران دريافت داشته است و هديه كنندة آن حقي بس عظيم بر گردن آدميان دارد. در ادبيات ديني مكتب اسلام، گلواژة « انتظار » زيباترين و كامل ترين جلوة بندگي است تا آنجا كه رسول خدا(ص) فرمودند:          « اَفْضَلُ العبادَهِ انتظارُ الفَرَج » 

{ بر گرفته از كتاب نشانه‌هاي يار و چكامة انتظار، نوشتة مهدي عليزاده، با تلخيص } 

	
	
	
	
	
	
	

	( شماره 23     ) 

مجتمع فرهنگي 
    نــور  

عنوان: لزوم اصلاح طلبي و ظلم ستيزي در منتظران(1)
	
	رهبر معظم انقلاب ( مده ): 

« مردم ما با ارتباط عاطفي 

و فـكري، بـا آن حـضـرت، 

دوران آرمـانـي حـاكمـيـت 

ارزش‌هـاي والاي الهـي را 

بر‌زندگي‌بشر‌انتظار‌مي‌كشند.»           ( جان جانان، ص 104)

مست شراب‌شوقت،‌اين‌نغمه‌ مي‌سرايد

هات الصبوح حيوا، يا ايها السكارا 

آن‌كو‌شناخت‌قدرت،هرگزنگشت‌محتاج 

كين‌كيمياي‌مهرت،‌سلطان‌كند‌گدارا 

آيينة سكندر، كي چون دل تو باشد...

با آفتاب تابان ، نسبت كجا سهارا 

در كوي حضرت تو، فيض ار گذر‌ندارد 

دربارگاه‌شاهان،‌ره‌نيست‌ هر گدا را 

« اَللّهُمَّ عَجّلْ لِوَلِيكَ الفَرَج »
	
	اي دلدار من ! 

با تو مي‌گويم. از شوكران غيبت، كه هنوز بر جام انتظار مي‌ريزند، از بغضهاي جمعه شب، كه گلو مي‌فشارد، سينه مي‌دَارنَد و عبوس مي‌نشيند. 

باور كن كه بي عمر زنده‌ايم ما. و اين بس عجب مدار؛ « روز فراق را كه‌نهد ، در شمار عمر »

كه گفته عمر كوتاه است؟ عمر ما هزارواندي حجله‌دارد. روزگار درازيست در نزكترين قلّه به آسمان- ميان ابرها- نفس از كوهستان سرد زندگي گرفته است.      بي عمر هم مي‌توان زندگي كرد و ما 

اين گونه بودن را از سرداب سامرّا تا روزگار كنون، 

پاس داشته‌ايم.                    ( ندبه‌هاي دلتنگي، رضا بابايي ) 
	
	


